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بررسی ارتباط نظام تخیلّی و خاستگاه فرهنگی منظومة ورقه و 
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 چکیده
شود. یکند که موجب خلاقیت و تجلیّ هنری او معر ایجاد میکران در ذهن شاتخیّل، فضایی بی

 یرامونشپمحیط  وگویای طرز تلقیّ شاعر از جهان هستة تفکر شعر، ریشه در تخیّل شاعر دارد؛ زیرا 
 -اییغنه منظومآید. شمار میترین عنصر سازندة ادبیات غنایی و حماسی به است. این عنصر، اصلی

وجه ته و با ده شدقی به پیروی از ساختار و داستان عروه و عفرای عربی سروحماسی ورقه و گلشاه عیو
است. در  کرده به خاستگاه عربی آن، بسیاری از عناصر فرهنگی و اجتماعی جامعه مذکور را نمایان

ای تودرتو و با کاربست نمادهایی با شکل منظومههای این اثر، نظام تخیّل به تصویرسازی
ش هدف اصلی این پژوهش که با رواست.  و منفی مورد استفاده قرار گرفته گذاری مثبتارزش

ر گوی ژیلبشده، بررسی و کشف نظام تخیّلی منظومه ورقه و گلشاه براساس ال تحلیلی انجام-توصیفی
ا بدهد نظام تخیلّ در این منظومه، هم در بخش نمادهای دوران است. نتایج پژوهش نشان می

گذاری منفی های با ارزشوجی، تماشایی و جداکننده( و هم در بخش نمادگذاری مثبت )عرارزش
ر ا ساختاببدوی  بیانگر این است که حادثة داستانی در سرزمینی کاملاً)سقوطی، تاریکی و حیوانی( 

خیّل و تاست؛ بنابراین از این منظر، نظام  فرهنگی و اجتماعی خاص عربی ساخته و پرداخته شده
 مسویی کاملی با یکدیگر دارند.حوادث داستان، ه

 .: ورقه و گلشاه، عیوقی، فرهنگ عربی، ژیلبر دوران، نظام تخیّلهکلیدواژ

                                                           

  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمناندانشجوی دکتری 

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان 
 ة مسئول(               استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان )نویسندtabataba@semnan.ac.ir 

 18/11/1399ـ پذیرش نهایی:  1/07/1399تاریخ وصول: 
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 . مقدمّه1
اند و هریک گاه از یکدیگر جدا نبودهدر میان ملل مختلف، ادبیات و جامعه هیچ

 ب،ود آداپذیرد. یکی از تأثیرات جامعه بر ادبیات، نممتقابلاً از دیگری تأثیر می

 محیطی و اقلیمی است. این تأثیر و تأثّر، ازهای زیستفرهنگ، مذهب، زبان و نشانه

ناپذیر هر اثر هنری و ادبی است تا حدّی که صور خیال را هم در های اجتناببخش

تأثیرپذیری و ة توانیم نحواست. با بررسی آثار ادبی می تأثیر قرار دادهادبیات تحت 

سایر  ثر واز آن در تحلیل فرهنگ، اجتماع، شخصیت خالق ا دلایل آن را بشناسیم و

یروی پعیوقی در قرن پنجم به  ورقه و گلشاهماسی ح -منظومة غناییها کمک بگیریم. جنبه

و با  ه شدهعربی در قالب مثنوی در بحر متقارب سرود عروه و عفرایاز ساختار و داستان 

مایان نرا  هنگی و اجتماعی جامعة مذکورتوجه به خاستگاه عربی آن، بسیاری از عناصر فر

یی ی و جغرافیامنظور از خاستگاه اصلی اثر هنری و ادبی، سرمنشأ محیطاست. کرده 

این  ها بیانگرشانهندر این منظومه، بسیاری از تولید و تدوین هنر و نوع خاص ادبیات است. 

ص عربی خا ی و اجتماعیاست که حادثة داستانی در سرزمینی کاملاً بدوی با ساختار فرهنگ

اه ی از خاستگاز لحاظ ساختار ناش ورقه و گلشاه. مثنوی استساخته و پرداخته شده 

 واقلیمی داستان )عرب جاهلی(، دارای نوعی صور خیال است که سبک زندگی 

دهد. از طریق بررسی صور خیال مربوط نشین و عشایر را نشان میفرهنگ عرب بادیه

اختار س، رعایت و توجه به سقی را به فرهنگ ایرانی یا برعکتوان دلبستگی عیومی

ین دو اداری یا چیزی حدّ وسط کلّی داستان مبتنی بر خاستگاه عربی در جهت امانت

 موضوع را مشخص کرد.

ظرافت این »های ادیب است. زبان ادبی، طرحی ظریف برای بیان افکار و اندیشه

« به کار بستن دقایق علوم معانی و بیان است کارگیری تصاویر ادبی وزبان در گرو به

کارگیری زبان ادبی به شمار (. قوّة تخیّل ازجمله ابزارهای مهم در به55: 1393)نعیمی، 

گیرد، ازجمله تخیّل قلمروی شخصی است که طیف معنایی خاصی را دربر میآید. می

« هی کردنریزی، تدبیر کردن و خیال واقدرت ذهن، توانایی خلاق ذهن، طرح»
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فضای هنری شعر را عنوان عنصری بایسته در شعر، این اصطلاح به (.1392)پیردهقان، 

)ارسطو، « گرددباعث انفعال نفسانی و تأثّر و لذّت در خواننده می»آورد و پدید می

ها و امور زمینة ذهنی برای برقراری ارتباط میان پدیده»(. تخیّل در ادبیات 192: 1973

هر اندازه تخیّلات ادیب در »(. بنابراین 76: 2001)خمری، « آوردیرا به وجود م

تر باشد، اثرش از نوآوری تر و لطیفگیری از منابع ظاهری پیرامونش دقیقبهره

عنوان هنرمندی ( و او را به117: 1392)هادی و نصیری، « گرددمضاعفی برخوردار می

بردن به کُنه حقیقت وجودی  ی پیکند. از این رو برادست به مخاطب معرفی میچیره

 یابد. وجو در وادی تخیّل در اثر وی ضرورت میو تأثیرات ادیب بر مخاطب، جست

 2012-1921) 1توان به ژیلبر دورانپردازان ادبی در حوزة تخیّل میازجمله نظریه

ای بر تخیّل که مقدّمه 2شناسی تخیّلساختارهای انسانبا کتاب »م( اشاره کرد. او 

(. 90: 1385)شریعتی، « نمادین است، تحوّلی عظیم در نظام تخیّل ادبی پدید آورد

ویژه خلاقیت هنری و ادبیات تمامی مظاهر تخیّل، به»کند ژیلبر در این کتاب تلاش می

شناسانه ای ساختاری و نشانهبه توسعه (،35: 2000)النحال، « را مورد بررسی قرار دهد

 الگویی بپردازدهای کهنکیه بر مقولات ماهوی و نقشاز تصاویر و نمادها با ت

(Mafessoli, 1996: 18 و تمام تخیلّات انسانی را در دو منظومة بسیار بزرگ )

 4و منظومة شبانة تخیّلات. 3بندی کند: منظومة روزانة تخیلّاتتقسیم

تحلیلی، نظام تخیّل  -بر روش توصیفیدر پژوهش حاضر تلاش بر آن است با تکیه 

علت انتخاب نظریة ژیلبر دوران از مورد بررسی قرار گیرد.  ورقه و گلشاهدر منظومة 

میان دیگر نظریات مربوط به تخیّل ادبی این است که در نظریة او مبنای تحقیق 

و  5پردازان پیش از او همچون هانری کربنروش نظریه»استوارتر از دیگران است؛ زیرا 

کردن عناصر و مواد تخیّل استوار است؛ ولی روش ژیلبر ، تنها بر پیدا 6گاستون باشلار

                                                           

1. Gilbert Durand 
2. Les structures anthropologiques de l’imaginaire 
3. Daily constellation of imagination 
4. nightly constellation of imagination 
5. Henry Corbin 
6. Gaston Bachelard 
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های تخیّلی و در شناخت تخیّل یک ادیب، با نگاهی ساختاری و مبتنی بر بازیابی قطب

(. از دیگر سو، نظریه او با 112: 1395آبادی، )عرب یوسف« هاستبندی آنطبقه

شاعران با  پردازی مشترک در شعرشناسی مرتبط است و با پدیدة خیالجامعه

 های مختلف، هماهنگی بیشتری دارد.فرهنگ

قرّر مند که شیبه بودپسر هلال و گلشاه، دختر همام، عموزادگانی از قبیلة بنی ،ورقه

شدن عقد، در پی شبیخون ها بسته شود. پیش از بسته سالگی عقد آنشود در پانزدهمی

گیری گلشاه، با لشکری به زپسشود و ورقه برای بار میضبه، گلشاه اسیقبیله بنی

آید. ربیع، رهبر قبیله، قصد کشتن کند و خود نیز به اسارت درمیضبه حمله میبنی

شود و یدان میرد مورقه را در مقابل دیدگان گلشاه دارد؛ امّا گلشاه با لباس مردانه وا

خیزند. میکند. پسران ربیع به انتقام خون پدر برکشد و ورقه را آزاد میربیع را می

شود. کشد؛ ولی در جنگ با غالب )پسر کهتر( اسیر میتر را میگلشاه پسر بزرگ

ة برد. ورقه شبانه به خیماست، او را به خیمة خود میغالب که سخت شیفتة گلشاه شده 

ضبه هم با دیدن این ماجرا کند. بنیکشد و گلشاه را آزاد میرود و او را میغالب می

گردند. بعد از خویش باز می یبه شادمان و پیروزمندانه به مسکنشگریزند و بنیمی

 اه شام ورسانند. گلشاه همراه با پادشمدتی، غلامان خبر مرگ ورقه را به گلشاه می

دهد. وقتی جا بر سر گور ورقه جان میآید و همان خدم و حشم بر سر گور ورقه می

 رود و به درگاهگلشاه می ور ورقه شود، بر سر گوپیامبر )ص( از این ماجرا آگاه می

کند یها را دوباره زنده کند. خداوند ورقه و گلشاه را زنده مکند تا آنخداوند دعا می

دو تا آخر عمر در کنار یکدیگر آورد و آن ها را به عقد یکدیگر درمیو پیامبر نیز آن

 کنند.زندگی می

 بر نظام دوقطبی قه و گلشاهورحماسی -از آنجا که ماهیت ذاتی منظومة عاشقانه

های متضاد نهفته در آن، مفاهیمی همچون عشق و نفرت، مفاهیم استوار است و قطب

دهد، این زیبایی و زشتی، محبّت و دشمنی، وصال و جدایی را در مقابل هم قرار می

ورقه های فوق در وجود ویژگیمنظومه براساس الگوی ژیلبر دوران قابل بررسی است. 
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سو و فقدان تحقیقی بنیادین درباره ساختار تخیلّات در آن از سوی از یک  هو گلشا

دیگر، نگارندگان را بر آن داشت تا با استناد به الگوی ژیلبر دوران، به تحلیل این 

 های زیر باشند:منظومه بپردازند و به دنبال پاسخی به پرسش

وران دتخیلّات ژیلبر  در کدام منظومة قه و گلشاهورهای منظومة تصویرپردازی -

 گیرد؟قرار می

 یوقی در تصویرسازی محیط و فرهنگ عربی این اثر، چگونه میان نمادهایع -

 است؟مثبت و منفی ارتباط برقرار کرده 

 

 . پیشینة تحقیق2
اند، تهرداخپ ورقه و گلشاهپژوهشگران در آثار پژوهشی متعدّدی به تحلیل منظومة 

دنژاد و از احم« ظامیه و گلشاه عیوقی با لیلی و مجنون نبررسی تطبیقی ورق»جمله از

ک از مبار« مقایسة تطبیقی داستان عروه و عفراء و ورقه و گلشاه»(، 1391دهقانی )

« بیوایت عرربررسی تطبیقی مضامین عاشقانه داستان ورقه و گلشاه با اصل »(، 1393)

قه و ایی سه منظومة وربررسی ساختار رو»( و 1393ان )زاده و همکاراز غلامحسین

 (.1394از دیانتی )« گلشاه و گل و نوروز و لیلی و مجنون

همچنین از منظر بنیاد نظری پژوهش چند اثر یافت شد که با پژوهش حاضر قرابت 

، «بندی تخیّلات ادبی براساس نقد ادبی جدیدطبقه»اند از: ها عبارتدارد. این پژوهش

شناسی ژیلبر این اثر به معرفی اجمالی نظریة تخیّل(. نویسنده در 1380نوشتة عباسی )

شناختی هر دو قطب مثبت و منفی، این نظریه را های جامعهدوران پرداخته، با تحلیل

های خیالی شعر و داستان صورت معرفی کرده و آن را الگویی مناسب برای تحلیل

های ل صورتتحلی»( در مقالة 1390معاصر دانسته است. شریفی ولدانی و شمعی )

، در پی اثبات این «خیالی در شعر پایداری براساس نقد ادبی جدید: روش ژیلبر دروان

دلیل استوار بودن بر نظام دوقطبی )تقابل حق و موضوع هستند که شعر پایداری به

های مثبت و منفی نظریه ژیلبر دوران مورد نقد و بررسی تواند براساس قطبباطل( می
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های ین طریق، روند کلّی فردیت، ماهیت و اصالت تصویرپردازیقرار گیرد تا از ا

تحلیل داستان ساداکو و هزار »( در مقالة 1392شاعر پایداری تعیین شود. صدیقی )

، معتقد است ترس از مرگ و غلبه بر آن که «دُرنای کاغذی برپایة نظریة ژیلبر دوران

تواند ان نقشی بسزا دارد، میهایی است که در آن عنصر زممایة داستانغالباً درون

ها در نظریة ژیلبر دوران های روزانه و شبانة تخیلّات و کارکرد اسطورهبرپایة منظومه

مورد بررسی قرار گیرد. نویسنده این موضوع را در داستان ساداکو و هزار دُرنای 

نقد ژیلبر دوران و »( در مقالة 1393پور و نامور مطلق )کاغذی ثابت کرده است. عوض

، به تببین و تعریف «ای: پیکرة مطالعاتی رمان قلب سگی اثر میخاییل بولگاکفاسطوره

اند با کاربست روش کاوی پرداخته، اذعان داشتهسنجی و اسطورهدو روش اسطوره

های ترین واحدهای معنادار از گفتمانتوان کوچکسنجی ژیلبر دوران میاسطوره

ها را بررسی کرد و از این ایی و روابط میان آنرا شناس قلب سگیای رمان اسطوره

( در 1394ای کلان دست یافت. معروف و نادری )طریق به ساختاری طبیعی از اسطوره

های مثبت و منفی در شعر مقاومت عربی و فارسی براساس تحلیل ماهیت موج»مقالة 

نی ذهن ، معتقدند تمام واژگان و تعبیرات در دایرة واژگا«نظریة ژیلبر دوران

شود: دستة واژگان اهورایی و دستة تصویرگران شعر جنگ به دو دسته تقسیم می

شناسی دلیل آنکه پا را از حیطة جامعهواژگان اهریمنی. بنابراین نظریة ژیلبر دوران به

تواند به نگاه فرامتنی به شود، میشناختی کشیده میفراتر نهاده است و به نقد اسطوره

 شعر جنگ عربی و فارسی کمک شایانی نماید. تعبیرات خیالی در

که در این آثار  درستی ادّعا کرد که آن جامعة آماریتوان بهبا بررسی این آثار می

اصل است، با جامعة آماری پژوهش حاضر متفاوت است و نتایج ح نقد و بررسی شده

 نخستین قالهها با مطالب موجود در پژوهش حاضر تفاوت دارد؛ بنابراین، این ماز آن

قه و ورة پژوهشی است که از منظر ساختارهای تخیّل ژیلبر دوران به بررسی منظوم

 پردازد.می گلشاه
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 . نظریة ژیلبر دوران3

ژیلبر دوران، دو منظومة روزانه و شبانة تخیلّات را برای تحلیل نظام تخیلّات 

ست، شامل ا 2ای دیالکتیکی، منظومه1کند. منظومة روزانة تخیلاتتعریف می

گذاری مثبت گذاری منفی و ارزشکه دربرگیرندة تصاویر با ارزش 3های متضادقطب

 4(. از طرف دیگر، ساختار تخیّل در منظومة شبانه ,1992Durand :27است )

برخلاف ساختار منظومة روزانه، نفی و رد نیست، بلکه رابطة بین دو قطب همراه با 

جای آنکه مقابل یکدیگر قرار نی دو قطب بهای است؛ یعتعامل و پیوند یا چرخه

عنوان مثال، هستی در دل نیستی یا نور در دل گیرند. بهبگیرند، در دل یکدیگر جای می

-(. از آنجا که ماهیت ذاتی منظومه عاشقانه9-8: 1385تاریکی قرار دارد )قائمیان، 

عشق و نفرت  مفاهیمی چون فراق و وصال و بر نظام دوقطبی ورقه و گلشاهحماسی 

استوار است؛ بنابراین بررسی آن با نظام تخیّلی منظومة روزانة تخیلّات ژیلبر دوران 

 قابل تطبیق و بررسی است.

وسیلة فراخواندن تعالی، پاکی و نور و است که به 5ای تضادیمنظومه»منظومة روزانه، 

این منظومه، رابطة (. رابطة بین نمادهای 81: 1390)عباسی، « شودفناناپذیری محقّق می

ردّ و نفی است. بر این اساس، انسان جهان را به دو مقولة خوب و بد تقسیم و بدین 

در »ای پویاست که کند. تخیّل در این منظومه، سامانهگذاری میطریق دنیا را ارزش

کند. هدف این وسیلة تأثیر دوگانة محیط و امیال تعیین میآن، بازنمایی جهان را به

)پورمند « پردازی دارد، مبارزه با زمان استپیچیده که ریشه در تخیّل و اسطورهساختار 

هایی از زمان را های تخیّلی این منظومه، شکل(. تمام صورت82: 1398و مصباح: 

گذرد، خود را طور ناخودآگاه هرچه زمان میانسان به»گونه که دهند؛ بدینتشکیل می

گذاری منفی در ذهن عی تصاویر و نمادها با ارزشبیند. سپس نوتر میبه مرگ نزدیک

                                                           

1. regime daytime of imaginary 

2. Dialectical constellation 

3. opposite poles 

4. regime night of imaginary 
5. contradictory system 
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)النحال، « ها ترس از گذر زمان پنهان شده استشوند که در پشت تمام آناو ظاهر می

دهد تا طور خودکار عملی جبرانی انجام می(. در مقابل این ترس، ذهن به34: 2000

نمادهایی با  به همین دلیل،»حلّی برای این ترس و اضطراب بیابد؛ بتواند راه

کنند که زمان را تحت شوند و به او کمک میگذاری مثبت در ذهن او ظاهر میارزش

حاصل این کشاکش، (. 221: 1387)شاکری و عبّاسی، « کنترل خود درآورد

  هایی است به شرح زیر: دوقطبی

 
 

شود، نوعی خویشاوندی میان تمام طور که در تصویر بالا مشاهده میهمان

وجود دارد؛ بدین معنی که هر گروه از  1شکلهای هموهای موجود در ریختالگکهن

بر اختلاف با یکدیگر، نمادها، مثلاً نمادهای جداکننده و نمادهای تماشایی، علاوه 

شود نمادهای عروج با یک یا چند وجه تشابه نیز دارند. تشابه و تناسبی که باعث می

شته باشند این است که هر سه سعی دارند به نمادهای تماشایی و جداکننده پیوند دا

اولی با حرکتی عمودی و با ترک کردن »پاکیزگی روحی و حالت روحانی برسند. 

قطب مخالف خود که همان مرتبة پست )جایگاه شیطان، جای کثیف، جهنّم و...( 

ها جایگاه خدایان، است سعی دارد به بالا )جایگاه خداوند یکتا یا براساس اسطوره

انی تمیز، بهشت و...( صعود کند و این صعود همیشه با نماد نور که متعلّق به مک

                                                           

1. resemblance  
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وسیلة نمادهای تماشایی است، پیوند خورده است. این صعود و حرکت عمودی به

 (.11: 1380)عبّاسی، « شودتر مینمادهای جداکننده، قوی

 

 ورقه و گلشاههای تخیّل در . دوقطبی4
 همیار ون وخیّل در نظریة ژیلبر دوران، ترکیبی همگدر کنار هم آمدن نمادهای ت

کند که یمجاد ای ورقه و گلشاهاز مفاهیم برآمده از ساختارهای تخیّلی را در منظومة 

 ها دربارة عشق عذری و معشوق آسمانی باشد.تواند برآمده از فرهنگ عربمی

 1سقوطی #دوقطبی عروجی. 1-4

درت قان است که پیروزی و سان به اوج آسمدهندة تعالی اننشان»نمادهای عروجی 

ت از ن از بهشدهد؛ قدرتی که پیش از این با رانده شداولیة انسان را در آسمان نشان می

تح، پرواز، (. این تصاویر از طریق واژگانی چون ف85: 1390)همان، « دست داده بود

 ردن، ازز کرواپرنده یا افعالی چون پریدن، رها شدن، صعود کردن، به اوج رسیدن، پ

عر ان شخاک دل کندن، فاتح شدن، زنجیر از پای گسستن و رایت برافراشتن در زب

های (. از آنجا که ارائة تمام نمونه307: 1390ولدانی و شمعی، شود )شریفی وارد می

 ه ذکرباز حوصلة این بحث خارج است،  ورقه و گلشاهنمادهای عروجی در منظومة 

 د:شوچند نمونه اکتفا می

 (36) ریدـــهمی بر پی ـادی تو گفتـــز ش  دشاه چونان بدیـــه ز گلـــو ورقـــچ

 (34نم )ربان کــــــگاه قش وی آنـــبه پی  مــان کنــــاه مهمـــدار آن مـــبه دی

 (39) فرس جست زیرش چو مرغ از قفس  رسـگ را بر فــفت این و زد بانـــبگ

 (40مرد بود )ــــر و جوانــــجاع و دلیـــش  رد بودـــودک، ولی مـــک ی بودـــبت

 (41خم باز بده )ـــون پاســــیدی کنــــشن  هل گرــد بگســـبنن ـنون از ایــتو اک

 (101روی )دارد و خوب لـگسی دلــــبت  س کی اویــکگونه بود کار آنـــچ

 (114) م را ز بندــاید دلـــل کی گشـــاج  گفت جورست از این جور چندهمی

                                                           
 ها و تصاویر است.معنای تقابل نمادبه #در سرتاسر مقاله، نشانة  .1
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 (105) م زود رختـا افگنـــبه دارالبق         چو بر من اجل بگسلد بند سخت

 (151) ت برنهمـــرخم بر رخیایم ــــب        مــــجان را ده من اندر وفای تو

 (115) روان از تنش پاک بگسسته شد              ته شدــــهوا زی دَم اندر برش بس

 (115هست بار ) آمدم سوی توبگفت         گارـآن ن اک رویـــنهاد از بر خ

 (115ار )ادار یـــــبی بَرِ آن وفـــبه عق        ت قندهارــآن بُ تـــا برفــــز دنی

 (118) سوی آسماند سر ــی گنبــیک        انــــاه جهـــد از بر گور شـــکشی

 سیریمل معشوق و وفاداری وی، در ابیات فوق، تخیّل شاعر هنگام تمجید جما

آورد. شاعر با کند و سر از عرش و رها شدن روح و روان درمیآسمانی را طی می

(، بند گیری از تعابیری چون پریدن، عروج آسمانی، بُت )تعالی و عروج معشوقبهره

ز تن، دادن، رخ بر رخ معشوق متوفّی گذاشتن، گسستن روان ا گسستن از دنیا، جان

تن، خاک نهادن، پرواز آسمانی، از دنیا رفتن و سر سوی آسمان گذاشروی بر 

 دهد.نمادهای عروجی را به گلشاه )معشوق( نسبت می

ترین دهد مهمنشان می ورقه و گلشاهحضور این نمادهای عروجی در منظومة 

گذاری مثبت، مربوط به معشوق است که ویژگی منظومة روزانة تخیلّات با ارزش

ها دلپسندی، گیرد و وجه مشترک همة این صورتناگونی به خود میهای گوصورت

تواند ریشه در فرهنگ عربی دلارایی و فدا شدن جان در برابر اوست که این امر می

آید. این شمار میهای مشترک سبک عراقی نیز به داشته باشد، هرچند یکی از ویژگی

کند که مظهر ت حکایت میالگویی، از ناخودآگاه تمام بشریویژگی همچون کهن

(. وجود نمادهای عروجی در شعر عیوقی، 11: 1379حوّای نخستین است )اوداینیک، 

سمبلیک، ای گونهبه»دهد که های بلند و مرتفع را نشان میمیلی غریزی نسبت به مکان

حکایت از تلاش نوع بشر برای بازگشت مجدّد به عرش الهی و باغی ملکوتی دارد که 

(. از 118: 1395آبادی، )عرب یوسف« استآمده مرغ آن باغ به حساب میروزگاری 

ای دارند که توان گفت نمادهای عروجی همگی معنای یگانهمنظری دیگر نیز می
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های اعتقادی سوی گونهحرکت از استعلا و برتری نیروی آسمانی به»عبارت است از 

 (.70: 1385)الیاده، « پذیرمؤثر، پویا و دسترس

 نوع ادهای عروجی در تصویرسازی گلشاه، اغلب به رنج متمایل است و ایننم

شق عدارد؛ زیرا در تعریف  ورقه و گلشاهتصویرسازی، ریشه در عشق عذری در 

باختگی شدید نسبت بر دل عشقی است که عاشق و معشوق علاوه»است: عذری آمده 

 ورّ عشق شق، کتمان سر راه عکردن د به یکدیگر باید پایبند اصولی همچون عفّت پیشه

ها از یژگی(. این و11: 1383)ستودیان و ناصح، « خاطر عشق باشندسرانجام فدا شدن به

ست اسو با توصیفات عروج عشق ورقه و گلشاه )نمادهای عروجی( کاملاً منطبق یک 

سیدن به رهای فراوانی که عاشق و معشوق در تاریخ عرب در راه و از دیگر سو با رنج

انگیز که در آن افسانة عشقی غم»شوند، پیوندی نزدیک دارد؛ یکدیگر متحمّل می

بازد و پس از رو دل میای خوبعاشقی دلداده با محبّتی خالص و سوزان به معشوقه

« سپارندییک رشته حوادث ناگوار و مملو از رنج، عاشق و معشوق به ناکامی جان م

 وماد عروج نبا تصویرسازی گلشاه به بُت که  (. همچنین در ارتباط14: 1976)هلال، 

خاسته که بر ه و گلشاهورقبا توجه به صبغة فرهنگی داستان توان گفت تعالی است، می

ات و ادبی فکارااز صبغه و اصالت عربی است، این اعتقادات حتّی بعد از اسلام نیز در 

رود و همچنان میوفور در تخیّلات شاعرانه به کار همچنان باقی مانده است و به

پرستی، در صور خیال گوناگون به جامانده از فرهنگ بتشاعران از تصویرهای به

کنند )رک: اشکال مختلف در قالب واژه، گروه کلمات و عبارات استفاده می

 (.61: 1390آذرنوش، 

آید، نقطة مقابل آن، نمادهای سقوطی وقتی سخن از نمادهای عروجی به میان می

سمت پایین و حرکت از عرش به فرش تنها سقوط از ارتفاع بهع نمادها نهاست. این نو

های روانی و احساساتی همچون (، بلکه سقوطDurand, 1992: 33دهند )را نشان می

( .تصاویر 37گذارند )همان: شدگی را هم به نمایش میسرگیجه، حسّ سنگینی یا له

درّه، تابوت، دوزخ، شکست، جهنمّ،  مربوط به این نوع نمادها از طریق واژگانی چون
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طوفان یا افعال و عباراتی چون به خاک نشستن، فرونشستن، در گِل فرورفتن، درهم 

شکستن، بر باد رفتن، در غم ریشه گرفتن، سر بر زانوی غم نهادن، شکستن، سوختن و 

 شود.به آتش کشیدن بیان می

ر براب اکساری عاشق درتصاویر سقوطی هنگام بیان خ ورقه و گلشاهدر منظومة 

ر شکستگی روان عاشق در هنگام فراق و نقش بمعشوق در زمان وصال، بیان درهم

ه ویر اشارگیرد. در زیر به برخی از این تصازمین کردن دشمن، مورد استفاده قرار می

 شود:می

 (26) گشت از آن زخم در خاک و خونهمی  سرنگوندیده شد هانـر جـــچو پی

 (26) مــــتـــــاز بردوخـــــدة نــــــــدل و دی  مــوختـــسبارگی ـــکبگفتا کی ی

 (26تر )تهــــــران رو بســجـــــیمار هـــــــبه ت  ترتهـــــام باز شد خسهــــدل خست

 (32)ه بود ـة ورقـــــوستــــش پیــانـــــولی ج  تنگ چو حلقه بود جهان بر دلش

 (93) تهــــش افروخـــــان اندرش آتــــــبه ج  ش سوختهــــدل در بُدـــل پـــز قت

 (113شان )ـکُت مردمـــلوم در دســـو مظــــچ  ون بیهُشانــچ اکـــید بر خـــبغلت

 (19) وامــای تــــاک پـــــــندة خــــــرستـــپ  ای توامــن در وفـــب و روز مــش

 (14) اموـام تــــــولای نـــــار و مــــــرستــــپ  امن به کام توـــم مـــمی تا زیـــه

ه در ارد کدبه این نکته اشاره  ورقه و گلشاهدوقطبی عروجی و سقوطی در منظومة 

 منزلة پادشاه،گفتمان عیوقی که برخاسته از صبغه و اصالت عربی آن است، معشوق به

ها آمده است: ای عربسنّت قبیلهگونه که در تاریخ دربارة  ساز است، همانبنیاد قطبی

زاری در شد و قدرت، اببردار تقسیم میاجتماع آنجا به دو قطب فرماندار و فرمان»

« کردنددیگری اعمال می اختیار عدّة خاصّی بود که در جهت منافع خود بر عدّة

شود، ه میمراجع ورقه و گلشاه(. وقتی به ریشة تاریخی منظومة 17: 1384)سلطانی، 

گردد که در راه وصال معشوقش عفراء، پیشگی عفُرة عرب تداعی میستان عاشقدا

موضع  گیرد و عاشق درخریدار ناز وی است؛ بنابراین معشوق در موضع ناز قرار می

 نیاز: 
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 ا غیرَ ما متَُدانِیْتُ فیهـــو دانَ                        تْ نَأَنْإِو  العُذْرِیِّ حبُّاً هأُحِبُّ ابْنَ

 1شفَیعانِ من قَلْبی لها جَدِلانِ                        هُنَالَ دوـــإِذا رامَ قلبی هجَْرهَا ح

(751: 1982)الأصفهانی،     

گونه آن در گفتمان عاشقانة عیوقی نیز قدرت در دست معشوق )گلشاه( است و او

 گیرد. بیت زیر گواه این مدّعاست:که صلاح است از آن بهره می

 (96) لیربدیدند مر یکدیگر را د                   زک به بالا و ورقه به زیرکنی

انگارد ای میگونههای ضمنی، معشوق )معشوق عربی( را بهعیوقی با تکیه بر دلالت

پرستد برا  که باید عاشق جان برکف معشوق نهد یا سر به پایش افکند و خاک پای او

ی ضمن های فوق، کاربرد واژة خاک با مفهومو سجده بر آستان او زند. در مثال

دادن دو نمایی و نشان ناچیزانگاری عاشق همراه است و عاشق در پاسخ برای مثبت

ورزی و کند. این نوع عشقویژگی مثبت تواضع و تسلیم، روی همین واژه درنگ می

ه و روها دارد؛ زیرا در عشق عُفدا شدن عاشق در راه معشوق، ریشه در فرهنگ عرب

 عفراء نیز این مسئله مشهود است:

 رِضُ المتَُوَانیفراءُ عنَّی المُعْـو ع                   ه وَدَّفَعفَْراءُ أَرْجی النّاسِ عندی مَ

 2و خَلفْی هوىً قد شفّنی وبرَانی                   هِائِوىً لا نومَ دونَ لقِـــــأَمامی ه

(750: 1982)الأصفهانی،     

ن های فرهنگی رابطة عاشق و معشوق، اییک فارسی هنگام کشف ریشهدر غزل کلاس

ق(  690-606(. سعدی )330: 1375مسئله نیز ثابت شده است )رک: گازرگاهی، 

 گوید:دربارة خاکساری عاشق چنین می

 های رخامیبار دیگر نکند سجدة بت  کافر ار قامت همچون بت سنگین تو بیند

                                                           
ناپذیر را تاب هرچند از من دوری کرد، بسیار دوستش دارم و در راه او چیزهای تحملّ ترجمه: دختر عذُره، .1

 آوردم. هرگاه دلم دوری وی را خواست، چیزی مانع آن شد. دو لجباز از دلم به شفاعتش برخاستند.می

کند. مقابلم دوری میتابد و ترین فرد برای محبّت است؛ امّا او از من روی برمیترجمه: از نظر من عفراء لایق .2

آید و در پشت سر من نیز عشقی است که مرا ضعیف عشقی است که برای رسیدن به آن، خواب به چشمانم نمی

 و نحیف کرده است.
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 شوند جمله پشیمان ز بت پرستیدن  یننداگر جماعت چین صورت تو بت ب

(783-377: 1378)سعدی،     

 تاریکی #. دوقطبی تماشایی5-2

: 1380 اسی،نمادهای تماشایی، تصویری از نور و روشنایی را به همراه دارد )عبّ

ور، فق، نش(. تصاویر مربوط به این نوع نمادها با واژگانی چون خورشید، فلق، 85

ین نوع بیانگر ا ورقه و گلشاهشود. ابیات زیر از مهتاب، چشم، کلام الهی و انبیا بیان می

 نمادپردازی است:

 (35) اهــممود ــــشاد و بنــــز رخ پرده بگ       د ز راهـگ اندر آمــــن چو تناــــبدیش

 (122) قبرجست هریک چو ز شادی همی     رشید شرقخوتافت رخشان چو یـــهم

 (35) ور گشتـدان پر از نـــمیه روی ـــهم      تـــسار او دور گشـــو پرده ز رخـــچ

 (35پر از لاله شد سنگ و از مشک خاک )  اکی پروبوی و آن از آن موی خوش

 (35ی )دار اوـــد به دیـــــر دل آمـــــز مه     رویماهان ــــان برد کــــانی چنــــگم

 (117)ی ای داستان؟ ـــه گویم، کجا رفتـچ     ؟انــربـــمه مهت ای ــــا جویمــــکج

 (117) ی روزگارـــانم بســـــه با تو بمــــک     راــوبهـــنود ای ــــان بــــانم چنــــگم

عیوقی در ابیات بالا ویژگی نور و روشنایی را با تشبیه معشوق )گلشاه( به ماه، 

قرار دادن معشوق با  کند. درواقع مخاطبخورشید، نور، درخشندگی و بهار تبیین می

شید و ستاره، در ارتباط با کردن ساختارهای تخیّلی به ماه، خورویژه مرتبط واژة نور، به

اللهّ نُورُ السَّماوَاتِ وَالأرْضِ »که در قرآن کریم آمده است: معشوق ازلی است، چنان

؛ 1مَثَلُ نُورِهِ کمِشْکاه فِیهَا مِصبَْاحٌ الْمصِْبَاحُ فِی زجَُاجهَ الزُّجَاجَه کأَنَّهَا کوْکبٌ دُرِّی

دانی است که در آن خداوند همانند چراغها و زمین است. مَثَل نور خداوند نور آسمان

چراغی )پرفروغ( باشد، آن چراغ در حبابی قرار دارد، حبابی شفاف و درخشنده 

با توجه به مفاهیم مندرج در این آیه، حضور نماد « .همچون یک ستارة فروزان

                                                           

 .35نور:  .1



 151 ــ... ـفرهنگی منظومة ورقه و گلشاه برمبنای نظریة بررسی ارتباط نظام تخیّلی و خاستگاه 

 

عنوان مخاطب شاعر )پیامبر( در این بیت از عیوقی نیز رمزگشایی تماشایی شمع به

 ود:شمی

 (119و تاج هدی ) شمع اسلامایا               کی این جان ما باد پیشت فدا

ویکرد ای رپباور این نکته که در نمادهای تماشاییِ عیوقی از معشوق بتوان ردّ 

های دازیایدئولوژیک را جست، کمی دشوار است؛ امّا واقعیت این است که تصویرپر

شعرای  او و عربی است؛ نظامی که چندان برایآگاهانة وی عموماً برخاسته از فرهنگ 

تبیین و  تواند از آن عدول کند. استخراج،پیش از وی عینی و قابل قبول است که نمی

ها معشوق عربی دهد چطور در این تصویرپردازیتحلیل اصول نظام مذکور نشان می

زّلات تغ کند، آن هم در ژانری که ظاهراً بیشتر سخن ازجنبة ایدئولوژیک پیدا می

ارد. در رسد در دورترین نقطه از مباحث ایدئولوژیک قرار دعاطفی است و به نظر می

توان آن را معشوق متافیزیکی و آسمانی شود که میاین رویکرد، معشوقی برساخته می

 گذاری کرد.امن -است ها نیز چنین جایگاهی داشتهه عموماً در میان عربک-

ریق از ط حالات غم و بیمناکی را»صاویری دارد که نمادهای تاریکی دلالت بر ت

)شریفی ولدانی و « کندهای وابسته به تاریکی القا میتوصیف فضای تاریک یا سازه

ی و رمز شرّ و بد»شناسانه، سیاهی و تاریکی از بُعد روان(؛ زیرا 308: 1390شمعی، 

ن شب، گانی چواین دسته از نمادها به کمک واژ(. 15: 1997)الفیفی، « مرگ است

ر این بکه  شبح، جنّ، سیاهی، درد، بیچارگی، هجران، خون، ناپاکی، وحشت و افعالی

 شود.مفاهیم دلالت داشته باشد، تعبیر می

دهد: در چند سطح رخ می ورقه و گلشاهنمادهای مربوط به تاریکی در منظومة 

موقعیت نخست  آرایی در برابر دشمن. درهنگام وصال معشوق، ناکامی و فراق و صف

)هنگام وصال معشوق(، تقابل نمادهای تماشایی و تاریکی به غلبة نماد روشنایی بر 

بیند و در انجامد و شاعر از فرط خوشی، زمان را متوقّف میتاریکی و ترس از زمان می

رود که او را به پیوندی عاطفی و مثبت با تاریکی سوق ای فرازمان فرومیخلسه
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شود و اغلب در خدمت بیان آفرین میایط، تصاویر تاریکی، جمالدهد. در این شرمی

 گیرد:های شباهنگامی و توصیف محبوب قرار میورزیعشق

 (7) یـــبگریختاز بر هر دو  راقـــف  ختیــال اندر آمیـــــبه شوق وص

 (7و تبه بود خواب ) ه بود روزـــسی  بر آن هر دو بیچاره از رنج و تاب

 (9) وهر بیاراستیــگک را به ــــفل  خواستی ایة قیرگونب مــــشچو 

 (8ترده اندر عرب راز اوی )ـــبگس  داز اویــــانناوکس ـــسیه نرگ

 (12ته کن )ـو داوری بس هـــکیندر       ن مهر پیوسته کنــر مــــکه با مه

 (102) ته گیر از سرای سپنجـمرا رف  راق تو رنجـــفزود بر من ـــکی بف

، ساختار تخیّلی تاریکی و نمادهای مرتبط با آن، بستری ورقه و گلشاهدر منظومة 

های ژرف ناخودآگاه خاستگاه آن لایه»که  1الگوی آنیمااست برای تجلّی کهنشده 

(؛ 241: 1379)یونگ، « جمعی بشر است و منبع کشف و شهود و الهام شاعر و هنرمند

( که اغلب 75: 1367جهان اسرار و تاریکی دارد )همان، بنابراین آنیما ارتباط عمیقی با 

اصل تأنیث، »شود. به عبارت دیگر، از آنجا که در بستر تصویری از معشوق متجلّی می

)شمیسا، « دلیل ابهام و مجهول بودن با تاریکی مربوط استیعنی آنیما و ناخودآگاه به

سیه نرگس( با روشنایی روز (، عملکرد عیوقی در تلفیق چشمِ سیاه معشوق )78: 1383

بودن معشوق )گوهر را بیاراستی( و همچنین تلفیق سیاهی شب با درخشندگی و نورانی 

یا تلفیق کینه با مهر فراوان معشوق )درِ کینه بسته کن(، حکایت از تجلی شیء نورانی 

 شده درالگو اصلی ثابتدر ساختار تخیّلی نمادهای مربوط به تاریکی دارد. این کهن

(. شاعر در این 1/72: 1426آید )رک: ضیف، شمار میها نیز به فرهنگ و تاریخ عرب

شده، لحظات جادویی اعتناست و در زمانی متوقّفشرایط، نسبت به گذر زمان بی

 سازد.وصال را ابدی می

                                                           
ونگ، الگوهای یونگ است که به چهرة مؤنث درونی یا روان زنانة مرد اشاره دارد )یترین کهنآنیما از مهم .1

1383 :192.) 
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 دهد که عاشق در موقعیت ناکامی وسطح دوم نمادهای تاریکی، زمانی رخ می

دهای ، تقابل نمادر این موقعیت عاطفی، برخلاف موقعیت پیشینبرد. فراق به سر می

هایی دلیل احضار نمادانجامد. ابیات زیر بهروشنایی و تاریکی به غلبة تاریکی و غم می

 گذاری منفی، در پیوندی نزدیک با تاریکی و غم هستند:با ارزش

 (96رون )ــهمی جانش از دیده آمد ب  دلی پر ز خوندو چشمش پر آب و 

 (15ن )ــــالة زار مـــنوی نــــاگر بش  راقـــدر فــــردی انـــزارتر گز من 

 (96)خاک سیاه درآمد سرش سوی   ت آهـــــگف درد دلید وز ــــالــــبن

 (96) غم اک تاری زـــتاد بر خـــبیف  ت دمـــرورفـــــدش آه و فـــــبرآم

 (100) خوارگینالیدن و هجر و غمز   یچارگیـق و بـــــفّ دل و عشــــز ت

 (101) یاید ورا غم بدلـنن ــه از مــک  لـــگسهی یابی ای دلـــگآر ــــوگ

د ایی دارکاوی، این ابیات نشان از غمی برخاسته از ترس فراق و تنهاز منظر روان

انسانی که پس از هبوط از بهشت، با »زند. که در ناخودآگاه جمعی موج می

ینی برای عنصر مادینة حوّایی که از در نقش جانش -نوع خویش به همورزی عشق

است، از این طریق سعی در کنترل جبرانی زده  دست به عملی -استدست رفته 

خواهد بر سرنوشت محتوم خویش، یعنی فنا های خود دارد؛ زیرا به نحوی میترس

کرد و شّاق عموماً عمل(. در تاریخ عرب، ع124: 1395آبادی، )عرب یوسف« غلبه کند

رد. با ورزی دارند که ریشه در موضع نیاز عاشق و موضع ناز معشوق دانقشی در عشق

ی دام روانآوردن این تسلّی درونی، به انهتوجه به این حقیقت، هر ناکامی در به دست 

منتهای او ورزی بیشود. ابیات زیر از زبان عُروه، گویای عشقو ویرانی عاشق منجر می

 ه عفراء است:ب

 1و إِنِّی و إِیّاها لَمُخْتَلفِانِ  هوى ناقتی خَلْفی و قُدّامی الهوى

(751: 1982)الأصفهانی،     

                                                           

بر ن در برامابراین عشق به شترم )زندگی گذشته( در پشت سرم است و عشق اصلی من )عفراء( در مقابلم، بن .1

 دو عشق متفاوت قرار دارم.
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ین به اشایان ذکر است فراق و دوستی لزوماً ساختاری عربی ندارد؛ زیرا مشا

ق(  792-727عنوان مثال، حافظ )شود. بهرویکرد در شعر سبک عراقی نیز مشاهده می

 کند:ن ارتباطی میان عاشق و معشوق را به مخاطب عرضه میچنی

 جانم بسوختی و به دل دوست دارمت  سپارمتای غایب از نظر به خدا می

(139: 1387)حافظ،     

های جنگ و دهد که شاعر از صحنهسطح سوم نمادهای تاریکی، آنجا رخ می

یر، این نوع ز گوید. ابیاتدرگیری عاشق برای دستیابی به معشوق سخن می

 دهد:تصویرسازی را نشان می

 (26) مه جامه کردند چاکــبه بر در ه  تیره خاکر هم ــشاندند بر ســف

 (26راهنش )ـپی رقـــخون در شده غبه   بید رگ در تنشـستی نجنـــز س

 (72) الة زار کردـــر از نـــان را پـــجه  ونابه گلزار کردـن را ز خــــزمی

 (29ز خون تو این دشت گلگون کنم )  ی بر تو شبیخون کنمز بی آن ک

 (29ا کنم )ــو دریـــاه تـــون سپـــز خ  غ پیدا کنمــجهان را چون من تی

 (37ان و نگون شد علم )ــه شد جهــسی  مـمار و غـــیان را ز تیـــهمه ضب

 یوانیح #. دوقطبی جداکننده 5-3

گذاری مثبت دهای منظومة روزانه با ارزشنمادهای جداکننده، آخرین گروه نما

گیرند هستند که برای تقویت نمادهای عروجی و تماشایی مورد استفاده قرار می

(. کار اصلی این گروه از نمادها دفاع از زندگی و حفاظت از 179: 1390)عبّاسی، 

( و با واژگان و تعابیری که 309: 1390جسم و جان است )شریفی ولدانی و شمعی، 

دهندة پیروزی و تمایز پاکی از پلیدی است، باعث محافظت در برابر خطرها و نشان

نمادهای جداکننده در صورتی نقش مثبت و (. Durand, 1992: 28شود )تعبیر می

تصاویر مربوط به این نوع کننده دارند که باعث ایجاد رعب و وحشت نشوند. حفاظت

تیغ، دشنه، پیکان، جوشن و تمام واژگان با نمادها از طریق واژگانی چون خنجر، تیر، 

گیری از ابزارآلات شود. در ابیات زیر از عیوقی، بهرهبخشی بیان میبار معنایی هستی
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جنگی )نماد جداکننده( بیانگر آن است که عاشق )ورقه( قصد دارد معشوق خود را از 

، دست یابد. دام دشمن رها کند و به آن عشق ازلی و ابدی که در ذهن ترسیم کرده

افتد که شاعر در بنابراین کارزاری سخت میان او و دشمنان و رقیبانش اتفاق می

آورد. نکتة مهم در این توصیف این کارزار، از ابزارآلات جنگی سخن به میان می

ها این است که تأکید عیوقی بیشتر بر شکل و ساختار جنگاوری ورقه تصویرسازی

شود. لی بر توصیف ساز و برگ جنگی او استوار میاست؛ به همین دلیل، تمرکز اص

در حقیقت این ساز و برگ ابزاری است برای از بین بردن نیروی شر و تثبیت نیروی 

 خیر در زمین. ابیات زیر گواه این مدّعاست:

 (24)که آتش همی از سنانش بجست   چون مار ارقم به دست نیزهیکی 

 (25ان دریغ )ـربت از یکدگرشنبُد ض  تیغ، یکی داشت نیزهیکی داشت 

 (28رخاشخر )ـــپ غ پولادـــتین ــبدی  نون زی پدرــم کــرسانم تو را ه

 (38ز )ـتی مشیرـــشز کینه برآهیخت   یان بریزــب را در مـــند اســــفگ

 (29نم )ـــاه تو دریا کـــون سپـــز خ  و من تیغ پیدا کنمــان را چـــجه

 (39رد غلام )ـــــبگردید گ زهــــنیبه   یامــرا در ن رشیــــشمرد ـــفروک

شامل  نقطة مقابل نمادهای جداکننده، نمادهای حیوانی قرار دارد. نمادهای حیوانی

ای است که در قالب تصویر حیوانات بَرندهوجوش و حملههای پرجنبریخت

ر حیوانات درواقع تصوی»شود. خو باعث ایجاد رعب و وحشت در انسان میدرنده

. نابود 2. گذر و حرکت زمان؛ 1کند: تخیّلی دو جنبة اصلی از زمان را معرفی می

چیز از طریق زمان. بنابراین تصاویر مرتبط با حیوانات تخیّلی، این دو کردن همه

وجوش سو، حیوان موجودی است که دارای جنبویژگی را در خود دارد: از یک 

و را گرفت و از طرف دیگر، حیوان همان موجودی توان اکند و نمیاست، فرار می

(. تمام حیوانات و 96: 1390)عبّاسی،« خوردکند و میدرد و پاره میاست که می

کنند از قبیل گرگ، موجوداتی که به نوعی ترس و وحشت در دل انسان ایجاد می

ند دریدن، های وابسته به ماهیت این تصاویر مانافعی، عقرب، مار، اژدها و دیو یا فعل
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کردن در زمرة این نمادها قرار کردن، سر بریدن و مثُلهبلعیدن، غرّیدن، جنگیدن، دونیم 

 دهد:دارند. ابیات زیر از عیوقی، این نوع تصویرسازی را نشان می

 (10قبای )نــــــدار و آهــــدیوـــدیمه ـــه  رایه سرکش و تیرهــاهی همـــسپ

 (25) بود؟ سـکرکی چو ـــدُژَم ک ابـــعق  ودـس بــــمشیر من بـــتو را باد ش

 (38) گردد رهاــیبش نـــرگ از نهــی مــک  اژدهاد یکی ـــک آمــت اینــبگف

 (25) وب و شورـــاه آشـــهان گـــج بدرّم  به تن پیرم ای سگ، ولیکن به زور

 (26) مکردش به یک ضربت او را دونیکه   ظیمـــگفتی عــیکی ضربتی زد ش

 (28) ای روی اویدهــــا زنـــنی تو تــــنبی  یرم سوی اوــسرت را باکنون هم

 (39)ته باشد رها ــــم گشــــند غــــکه از ب  اژدهاد ـو تنــنیزک چـــدرآمد ک

از آنجا که خشم و کشمکش، مفهومی انتزاعی است، در این ابیات هنگام توصیف 

سان، از عناصر حسّی و ملموسی همچون حیوان بهره گرفته استیلا و غلبة آن بر جان ان

است. در برخی از این تصویرها خودِ حیوان وجود ندارد؛ امّا وجود صورت نوعی شده 

هایی مرتبط با حیوان شده حیوان به شکلی تهدیدآمیز در روان شاعر سبب حضور واژه

شود. هنگامی که به ی میکردن، کشتن و دریدن متجلّ است که از طریق محرّکة نابود

شود، این نوع تصویرپردازی توسط تاریخ عرب و رویدادهای مهم آن مراجعه می

ای که صبغه و اصالتی عربی دارد، به شکلی واضح قابل درک است. عیوقی در منظومه

شدّت بدان تعصّب العرب افراد یک قبیله، خود را از یک خون دانسته، بهدر جزیره

دار شدن شرافتشان به شمار نت به هریک از افراد قبیله، مایة لکهّورزیدند. اهامی

های تردید جنگبی»کوشیدند. رو در رفع این اهانت با تمام نیرو میآمد؛ از این می

عنوان نمودی کامل از اوضاع و شرایط موجود طبیعی و فرهنگی و دوران جاهلی به

داد اعراب جاهلی را تشکیل می اجتماعی شبه جزیره عربستان، مشخصة اصلی زندگی

ها به شمار و آن میل و استعداد شدیدش به قتال است. این علاقه، مرضی شایع بین آن

هایشان توان یکی از سنّت(، تا آنجا که کشتار را می131: 1974)حتی، « آمدمی

خواهی شدند و از خون ریختن و خونکشتند و کشته میبرشمرد. آنان پیوسته می



 157 ــ... ـفرهنگی منظومة ورقه و گلشاه برمبنای نظریة بررسی ارتباط نظام تخیّلی و خاستگاه 

 

ترین قانونی که خود و سایرین بدان خاضع بودند، همان بزرگ»ودند. آسنمی

شد و رنگ دینی به خود گرفته بود؛ جویی بود و ثأر شریعت مقدّسشان شمرده میانتقام

چه تا از حریفان انتقام نگرفته بودند، زن و شراب و عطر را بر خویشتن حرام 

شد، پذیرفتن آشتی جرحی واقع نمی(. تا قتل و 1/285: 1386خلدون، )ابن« کردندمی

تر آنکه اگر مردان هم قصد مصالحه کرده، به پرداخت بر ایشان ننگ بود. عجیب

های سوزناکی در رثای دیده چنان مرثیهدادند، زنان مصیبتبها تن درمیخون

کرد و به جنگ دار میشدّت افکار عمومی قبیله را جریحهدادند که بهدرگذشته سر می

(. با توجه به ابیاتی که 71: 1974شدند )رک: حتی، یزی تهییج و تحریض میو خونر

توان گفت عیوقی با آگاهی کامل از این رفتار و ها اشاره شد، میدر این بخش به آن

هایی از معرکه و کشمکش، همین صبغة نشین، در تصویرسازیهای بادیهفرهنگ عرب

های پیش از اسلام آشنا ا دنیای ذهنی عربکند و او را بعربی را به مخاطب منتقل می

درپی او لزوماً صبغة عربی های پیسازد. شایان ذکر است مبارزات معشوق و جنگمی

های عاشقانه از آغاز، ترکیب مضامین عاشقانه و حماسی ندارد؛ زیرا همواره در منظومه

 فردوسی وجود داشته است. شاهنامةدلیل تأثیرپذیری از به

 

 یگیرنتیجه
 ا صبغةبآن  ارتباط ورقه و گلشاه واز مجموع آنچه دربارة ساختار تخیّلی منظومة 

 صل به دست آمد:شد، این نتایج حاعربی داستان گفته 

های این منظومه، اشعار آن را های ظاهری موجود در دالبا وجود برخی تفاوت -

روایتی است از  ه و گلشاهورقتوان در منظومة روزانة تخیّلات قرار داد؛ زیرا منظومة می

نوعی حرکت و شدن که عاشق )ورقه( را هم از لحاظ روانی و هم در سطح اندیشگانی 

دهد؛ سوی داشتن قرار میدر معرض تغییر و تحوّل و حرکتی عروجی از نداشتن به

باشد، نمادها با درنتیجه، هرجا ورقه به وصال برسد یا امیدی به وصال داشته 

کند و هرجا که امری کننده( جلوه می)عروجی، تماشایی و جدا گذاری مثبتارزش
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گذاری منفی شده او را بیازارد، نمادهایی با ارزشصورت سرکوبدر ناخودآگاه او به

 گیرد.)سقوطی، تاریکی و حیوانی( اوج می

 ن اساس،رابطة ردّ و نفی است. بر ای شاهورقه و گلرابطة بین نمادهای منظومة  -

ا رق دنیا طری عاشق و معشوق را به دو مقولة خوب و بد تقسیم کرده، بدین شاعر، جهان

هایی از زمان را شکل اهورقه و گلشهای تخیّلی منظومة کند. صورتگذاری میارزش

گذرد، طور ناخودآگاه هرچه زمان میگونه که عاشق )ورقه( بهدهند، بدینتشکیل می

گذاری منفی وعی تصاویر و نمادها با ارزشبیند. سپس نتر میخود را به مرگ نزدیک

است.  ها ترس از گذر زمان پنهان شدهشود که در پشت تمام ایندر ذهن او ظاهر می

( انجام طور خودکار عملی جبرانی )انتقام از دشمندر مقابل این ترس، ذهن عاشق به

با  یل، نمادهاییحلّی برای این ترس و اضطراب بیابد. به همین دلدهد تا بتواند راهمی

کند آن را تحت کنترل شود و به او کمک میگذاری مثبت در ذهن او ظاهر میارزش

ریکی و تا #سقوطی و تماشایی #های عروجیخود درآورد. پیدایی دوقطبی

ا توجه ب ست.احیوانی هنگام وصال و فراق ورقه و گلشاه، بیانگر این اصل  #جداکننده

مده از هیم برآمفا ن این نمادها، ترکیبی همگون و همیار ازبه این نکته، در کنار هم آمد

 تواند برآمده ازکند که میایجاد می ورقه و گلشاهساختارهای تخیّلی را در منظومة 

 فرهنگ عرب دربارة عشق عذری و معشوق آسمانی باشد.

گذاری مثبت )عروجی، تماشایی و جداکننده( در بیان ارتباط نمادهای با ارزش -

های فراوانی که عاشق و و گلشاه، اغلب به رنج متمایل است. این مسئله با رنج ورقه

شوند، پیوندی نزدیک معشوق در تاریخ عرب در راه رسیدن به یکدیگر متحمّل می

ای انگیز که در آن عاشقی با محبتّی خالص و سوزان به معشوقهدارد؛ افسانة عشقی غم

حوادث ناگوار و مملو از رنج، عاشق و بازد و پس از یک رشته رو دل میخوب

سپارند. گاه عیوقی با استفاده از نمادهای مثبت، تصویری معشوق به ناکامی جان می

منزلة پادشاه دهد. از این منظر، معشوق بهعروجی و متعالی از معشوق )گلشاه( ارائه می

نیز سنخیت داشته  هاای عربتواند با سنّت قبیلهکند. این نوع نظام تخیّل میجلوه می
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شد و بردار تقسیم میباشد؛ زیرا در این نظام، اجتماع به دو قطب فرماندار و فرمان

دیگر  ایقدرت، ابزاری در اختیار عدّة خاصی بود که در جهت منافع خود بر عدّه

فقط در شدن جایگاه پادشاهی برای معشوق نه کردند. البته باید گفت قائلاعمال می

شود؛ بنابراین های فارسی نیز بسیار دیده میعاشقانة عربی بلکه در عاشقانههای منظومه

ای معشوق تطبیق داد. از توان آن را با پیشینة اسطورهریشة ایرانی هم دارد و حتّی می

دیگر سو عیوقی با استفاده از نمادهای منفی )سقوطی، تاریکی و حیوانی(، مخاطب را 

صورت که در  کند، بدینجاهلی رودررو میهای دوران با دنیای ذهنی عرب

شدّت بدان تعصّب العرب افراد یک قبیله خود را از یک خون دانسته، بهجزیره

دار شدن شرافتشان به شمار ورزیدند و اهانت به هریک از افراد قبیله مایة لکهّمی

های جنگتردید کوشیدند. بیرو در رفع این اهانت با تمام نیرو می آمد؛ از اینمی

عنوان نمودی است، بهدوران جاهلی که در نمادهای تاریکی و حیوانی بیشتر نمود یافته 

کامل از اوضاع و شرایط موجود طبیعی و فرهنگی و اجتماعی شبه جزیرة عربستان، 

 داد.مشخصة اصلی زندگی اعراب جاهلی را تشکیل می
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